
شعر

بهار خوش نیت

وقتایی که مریض می شم
مامان می شه پرستارم

خیاط می شه وقتایی که
من لباسِ پاره دارم مامان 

همه کاره
 

به گلدونای خونه مون
با مهربونی می ده آب
برام لالایی می خونه

شبا که می شه وقت خواب
 

خونه رو جارو می کنه
لباسا رو تا می کنه

هر چیزی رو که گم می شه
 با خنده، پیدا می کنه

مامان رو خیلی دوست دارم
قدر مامانو می دونم

دلم می خواد کمک کنم
به مامانم تا می تونم
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